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حکیده 


با روی کار آمدن فرهنگ‌های الکترونیکی و با توجه به نارسایی‌های فرهنگ‌های موجود 
فارسی, ارائهُ شیوه‌ای علمی و مبتنی بر نظریه در فرایند تدوین فرهنگ‌ها ضروری است. 
یکی از دغدغه‌های حوزهُ فرهنگ‌نگاری» همواره شیوه مرتب کردن اصطلاحات و عبارات 
اصطلاخی بوده است. هدف از پژوهش حاضر ارائة اصطلاحات و عبارات اصطلاحی به 
شیوه‌ای غیرخطی در فرهنگ‌ها است. برای رسیدن به هدف پژوهش این پرسش مورد 
توجه قرار گرفت که چگونه می‌توان شیوه‌ای جدا از شیوه متداول ترتیب الفبایی و حطی 
برای فهرست کردن اصطلاحات و ارائهٌ معادل‌های آنها در نظر گرفت؟ در این راستا؛ 
نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد معناشناسی شناختی و مفاهیم 
مطرح در آن, همچون استعارة مفهومی مجاز مفهومی و نیز دانش متعارف به بررسی 
داده‌های بر گرفته از فرهنگ دوجلدی فارسی سخن (انوری» ۱۳۸۲) پرداختند. در انتها؛ 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با ارائهٌ بسته‌های استعاری و مجازی و براساس 
دانش متعارف اهل زبان در فرهنگ‌های لغت. می‌توان شیوه‌ای غیرخطی برای چینش 
اصطلاحات و معادل‌های آنها پيشنهاد کرد. اما تمام اصطلاحات قابل تحلیل براساس 
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استعاره. مجاز و دانش متعارف نبودند زیرا بعضی از اصطلاحات با بخش غیرمجازی زبان 


ساخته شده‌اند و بر همان اساس هم قابل تحلیل می‌باشند. 


کلی‌دواژه‌ها: فرهنگ‌نگاری» معناشناسی شناختی» استعاره مفهعومی. مجاز مفهعومی. 
اصطلاحات 


۱ مقدمه 

در صرف شناختی» واژه‌شناسی " عبارت است از مطالعة واژگان" یک زبان. این شاخه از 
زبان‌شناسی به مطالعة معنای کلمات» گروه کلمات و ترکیبات اصطلاحی " می‌پردازد. وازگان 
یک زبان مخزنی از عبارات واژگانی " و نیز دانش کاربر زبان از فهرست واژه‌های" موجود در 
زبان است. همچنین شامل مجموعه‌ای از گزینه‌های واژگانی" است که کاربران زبان در 
توصیف تجربیات خود برای انتخاب آنها آزاد هستند. واحد واژگانی " واحدی از فهرست 
واژه‌هاست که دارای تعبیر معنایی است و مفهوم متمایزی را در بر می‌گیرد و می‌تواند متشکل 
از یک کلمه" یا گروهی از کلمات باشد. کلمه یک واحد نمادین» و ترکیبی از معنا و صداست. 
کلمات ساده /بسیط ترکیبی /اغیربسیط " و مرکب ۲ تحت عنوان کلی عبارات صرفی "" قرار دارند. 
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ضمن در نظر داشتن اصطلاحات فوق. می‌توان گفت که در فرایند تدوین یک فرهنگ 
لغت. ساختار درونی آن یعنی چگونگی ترتیب‌بندی مدخل‌ها؛ مفاهیم. و اصطلاحات باید به 
گونه‌ای ارائه شود که پاسخگوی نیازهای کاربران باشد. واحدهای واژگانی تک‌کلمه‌ای و 
گروهی (مثل واحدهای حرف اضافه‌ای. افعال گروهی و ترکیبات اصطلاحی) عناصر مهمی در 
فرهنگ‌های لغت هستند و فرهنگ‌نگاران در ثبت و ضبط آنهابه روش‌های متفاوتی عمل 
می‌کنند. واحدهای واژگانی به عنوان سروازه اصلی فهرست می‌شوند و موارد وابسته به بافت» 
نظیر اصطلاحات و موارد دیگن به عنوان زیرمدخل درج می‌گردند. در این راستا 
فرهنگ‌نگاران به هنگام پرداختن به عبارات اصطلاحی . بویژه در شیوة مرتب‌سازی و ارائة 
مفاهیم آنهاء با مسائل زیادی روبرو می‌شوند. از این رو شناسایی و ارانٌ صحیح واحدهای 
واژگانی چندکلمه‌ای یکی از مشسکل‌ترین موضوعات برای فرهنگ‌نگاران است. مستلاً 
بن‌واژه‌سازی" نیز در صدر این مشکلات قرار دارد؛ به این معنا که فرهنگ‌نگاران کجا و چگونه 
می‌توانند اصطلاحات را فهرست کنند. به نظر می‌رسد چینش خطی مدخل‌ها و معانی آنها؛ و 
همچنین ارائهٌ اصطلاحات مرتبط با آنها در فرهنگ‌های لغت فارسی. و نیز استفاده از یک شیوة 
واحد خطی برای ارائٌ مفاهیم اولیه و انویه (غیرمجازی و مجازی) نمی‌تواند چندبعدی بودن 
ساختار معانی را نشان دهد و درنتیجه مانع از دسترسی سریع و سهولت یادگیری و یادسپاری 
کاربران می‌شود. اما به‌کارگیری شیوه‌ای غیرخطی, به خصوص برای ارانة مفاهیم مجازی, از 
طریق سازوکارهای شناختی. چون استعاره. مجاز و دانش متعارف می‌تواند به عنوان مبنایی 
نظری در فرهنگ‌نگاری برای چینش مدغل‌هاء اصطلاحات و مفاهیم آنها در نظر گرفته شود و 
همچنین رویکردی نظام‌مند به زبان فراهم آورد که یادگیری و یادآوری زبان‌آموزان را سهولت 

گیرارتس نیز می‌گوید روش سنتی ترتیب خطی در فرهنگ‌های لغت نمی‌تواند ماهیت 


جندبعدی ساختارهای معنایی را بخوبی نشان دهد. او این پدیده را «مشکل خطی بودن 


۱. در پژوهش حاضر که از منابع معناشناسی شناختی بهره برده است. منظور از عبارات اصطلاحی 1010102016 
5 است که در صرف شناختی هماوند از آن با اصطلاح 60۳00102110185 1010102110 یاد کرده است. اما 
چون در مبانی نظری مورد استفاده در این مقاله. عبارات اصطلاحی به کار رفته است از اين پس از این اصطلاح استفاده 

می‌شود. 
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فرهنگ‌نگاری»" نامیده است و معتقد است که فرهنگ‌نگاران باید ساختار معنایی خوشه‌ای و 
چندبعدی را در فرهنگ‌های لغت نشان دهند (گیرارتس. ۱۹۹۰: ۳۳۴-۳۳۰). وی همچنین بیان 
داشته که بهتر است یک فرانظريةٌ فرهنگ‌نگاشتی از یک نظري؛ زبان‌شناختی آغاز شود که 
موضوع جندبعدی بودن معنای زیرساختی را مشخص کند (گیرارتس, ۲۰۰۷: ۱۱۶۸). 

پس می‌توان یادآور شد که زبان‌شناسی همواره بر فرهنگ‌نگاری تأثیر داشته است 
(بژوینت ۲۰۱۰: ۲۶۹) و فرهنگ‌نگاری گاهی به عنوان شاخه‌ای کاربردی از زبان‌شناسی در 
نظر گرفته می‌شود و هر دو آن‌ها روی موضوع زبان کار می‌کنند (بژوینت. ۲۰۱۰: ۲۶). 

با این توضیحات. به باور نگارندگان فرهنگ‌نگاری شاخه‌ای از زبان‌شناسی کاربردی است 
که در چند دهه اخیر پیوند بسیار نیرومندی با فناوری اطلاعات. زبان‌شناسی رایانشی و 
زبان‌شناسی پیکره‌ای یافته است و از سوی دیگر به‌تازگی با زبان‌شناسی شناختی نیز سروکار 
پیدا کرده است. ازاین‌رو بهره‌گیری از اصول و نظریه‌های زبان‌شناسی شناختی و کاربرد مفاهیم 
و یافته‌های آن در فرایندهای محتوایی فرهنگ‌نگاری. می‌تواند دستاوردهای نوینی داشته باشد. 
حال اگر بتوانیم این حوزه میان‌رشته‌ای را فرهنگ‌نگاری شناختی بنامیم. می‌توانیم گفتَة 
گیرارتس (۲۰۰۷: ۱۱۶۸) را توجیه کنیم که می‌گوید فرهنگ‌نگاری شناختی قصد ندارد که 
شیوة کار فرهنگ‌نگاری را تغییر دهد. بلکه آنچه زبان‌شناسی شناختی به فرهنگ‌نگاری پيشنهاد 
می‌کند. مفهومی از ساختار معنایی است که شاید از جنبه‌های زیادی واقعی‌تر از نظریه‌های 
معنایی دیگر باشد. 

یکی از اصول معناشناسی شناختی این است که معنا دایرالمعارفی " است. دایره‌المعارفی 
بودن معنا یعنی اینکه معانی واحدهای واژگانی درواقع درون نظامی از دانش درک می‌شوند که 
همان نظام مفهومی است. به عبارت دیگر معنای یک واحد واژگانی را نمی‌توان بدون اطلاع از 
دانش دایرالمعارفی درک کرد (گیرارتس ۲۰۰۶: ۱۵). دانش دایر؛المعارفی دانش مشترک 
گویشوران زبان در مورد جهان است. راسخ مهند (۱۳۸۹:۵۳) می‌گوید این دانش ريشه در 
تجربهٌ اجتماعی و فیزیکی انسان دارد. وی در مقدمهٌ کتابش (۱۳۹۲) آورده است که معنا 
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دایرةالمعارفی است و مستقل از سایر حوزه‌های شناختی نیست. زیرا انسان با جهان در تعامل 
است و معنایی که او با آن سروکار دارد نمی‌تواند مستقل و جدا از جهان به عنوان حوزه‌ای 
مستقل در ذهن در نظر گرفته شود و درواقع معنا تجربةٌ کلی انسان را منعکس می‌کند. پىس 
فعتای بزبانی با دانشن عصهانی ها در تبامل استگ: 

با توجه به نکته‌های بالاء در یک فرهنگ لغت برای فهرست کردن اصطلاحات. بویژه 
عبارات اصطلاحیی می‌توان از اصول و مفاهیم معناشناسی شناختی؛ مانند استعارة مفهومی 
شتا شوم زواششن معارف اسفاده: کون ام طلاصنای وا آبنته ها عم خی تور 
فرهنگ‌های لغت درج نمود. 

در ادامه از پیشینه‌هایی که تاحدودی نزدیک به موضوع پژوهش است. استفاده شده است. 
در قسمت مبانی نظری. اصطلاحات در زبان و چارچوب نظری که شامل استعاره مفهعومی. 
مجاز مفهومی و دانش متعارف است به تفصیل عنوان گردیده‌اند و سپس روش پژوهش ارائه 
شده است و در ادامه داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و در انتها نتایجی به دست آمده که با 


ارجاع به بخش تحلیل داده‌ها و برخی مثال‌ها؛ تایید هون گر دب 


۲ پیشینة پژوهش 

مقالات و پژوهش‌های بسیاری در حوزهُ معناشناسی شناختی نگاشته شده‌اند. اما هیچ 
سخنی در خصوص توصیف اصطلاحات در فرهنگ‌های لغّت زبان فارسی و کاربرد آن در 
فرهنگ‌نگاری» گفته نشده است. از اين رو پژوهش حاضر به‌نوعی بدیع و نوآورانه می‌باشد. به 
طوری که پیش از آن در این خصوص پژوهشی انجام نگرفته است. در اینجا ابتدا به برخی 
منابع فارسی اشاره شده و در ادامه نمونه‌هایی از منابع انگلیسی ذکر شده است: 

از منابع فارسی می‌توان به راسخ‌مهند و همکاران (۱۳۹۱) اشاره کرد که اصطلاحات را از 
دید گاه زبان‌شناسی شناختی و براساس دیدگاه نانبرگ» ساگ و واسو به دو گروه طبقه‌بندی 
کرده‌اند: عبارات ترکیبی اصطلاحی " عبارات اصطلاحی . همچنین عبارات ترکیبی اصطلاحی و 
نیز اصطلاحاتی که حاوی استعاره» مجان و يا دانش متعارف هستند را به عنوان اصطلاحات 
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شفاف و عبارات اصطلاحی را به عنوان اصطلاحات تیره طبقه‌بندی کرده و دریافته‌اند که تعداد 
اصطلاحات شفاف بسیار بیشتر از اصطلاحات تیره است و اصطلاحات ماهیتاً مفهعومی هستند 
نه زبانی. به این معنا که یک اصطلاح عبارتی نیست که معنای آن در مقایسه با معنای اجزای 
سازنده‌اش, به‌نوعی خاص باشد. بلکه برخاسته از دانش کلی‌تر ما از جهان است که در نظام 
مفهومی ما وجود دارد. آنها به اين نتیجه رسیدند که بخش‌پذیری معنایی» استعاره. مجاز و 
دانش متعارف در تعیین معنای اصطلاحات دخیل‌اند. همچنین فیاضی (۱۳۹۶) به بررسی سه 
جنبه از مفاهیم شناختی. یعنی ساخت معنای واژگانی تعامل‌پذیری چندمعنایی و ماهیت 
نظام‌مند چندمعنایی پرداخته است و اهمیت این موارد را در فرهنگ‌نگاری خاطرنشان کرده 
است. 

از منابع غیرفارسی می‌توان به کووچش و چابی (۲۰۱۳) اشاره کرد که معتقدند کاربرد 
بالقوة ساختارهای مفهومی بنیادین زبان‌شناسی شناختی در فرهنگ‌نگاری می‌تواند کارامد باشد. 
آنها همچنین بر به‌کارگیری زبان‌شناسی شناختی به عنوان یک پیش‌زمينة نطری در ساختار 
مدخل‌ها. مفاهیم و اصطلاحات در فرهنگ‌های لغت تأکید کرده‌اند و در ارتباط باموضوع 
فرهنگ‌نگاری. مجازهای مفهومیء استعاره‌های مفهومی و چندمعنایی را بررسی کرده‌اند و 
بخشی را به اصطلاحات و نقش آنها و نیز ترتیب احتمالی آنها در فرهنگ‌ها اختصاص داده‌اند. 
کترازسن ۱۲۰۱۱ بو هی اساسع هه ار تساط دوخالبه‌ای که تین متا تخانتی: تا ی بو 
فرهنگ‌نگاری وجود دارد. اشاره داشته و در ارتباط با فرهنگ‌نگاری از نظریه به سوی کاربرد 
حرکت کرده است. وی به سه جنبه در مورد مفهوم شناختی ساختار معنایی واژگان قائل است. 
۱. اهمیت تأثیرات نمونه اعلا برای ساختار واژگانی ۲. غیرقایل حل بودن مسئلهً چندمعنایی ۳. 
ماهیت ساختمند چندمعنایی. او همچنین به مزایای هر یک از این موارد در کار فرهنگ‌نگاری 
پرداخته و با مطرح کردن ابعاد معناشناسی شناختی و انتظاراتی که به کار فرهنگ‌نگاری مربوط 
می‌شود. به دنبال آن بوده است که نشان دهد اين ویژگی‌های پیش‌بینی‌شده درواقع بخشی از 
فعالیت واقعی فرهنگ‌نگاری هستند. چابی (۲۰۰۲) با تمرکز بر روی انگیختگی معانی واژه‌های 
چندمعنا و اصطلاحات و همچنین بر روی فرهنگ‌نگاری. به بررسی واژه‌های چندمعنا؛ 
اصطلاحات و استعاره‌های مفهومی در چارچوب زبان‌شناسی شناختی پرداخته است. وی معتقد 


است که پژوهش‌های زبان‌شناسی شناختی در مورد واژه‌های جندمعنا و اصطلاحات بختا کی از 
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آن است که ساختار معنایی آنها از طریق سازوکارهای مفهومی. مثشل استعاره‌های مفهعومی و 
مجازهای مفهومی انگيخته می‌شود و می‌تواند به صورت یک روش نظام‌مند در نظر گرفته شود 
و فرهنگ‌نگاران نیز با تمرکز بر انگیختگی می‌توانند از تحلیل‌های معنایی استفاده کنند و آنها را 
برای ساختار فرهنگ‌ها به کار گيرند. کووچش و سابو (۱۹۹۶) نیز معتقدند که انگیختگی 
مفهومی نظام‌مندی برای معانی اکثر اصطلاحات وجود یآ هت 
مبنای استعاره‌ها و مجازهای مفهومی هستند. طبق تعریف لیکاف (1۹۸۷) و کووچش 
انگیختگی نظام‌مندی از مجموعه نگاشت‌های مفهومی پا تطابق‌های مفهومی به وجود می‌آید که 
بین یک قلمرو مبداً و یک قلمرو مقصد حاصل می‌شود. آنها با تمایز قائل شدن بین معنای 
کلی. معنای خاص و معنای ضمنی اصطلاحات سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که نگرش 
معناشناسی شناختی می‌تواند یادگیری اصطلاحات را برای گویشوران غیربومی ساده‌تر کند. در 
همین ارتباط کوواج" (۲۰۰۵) در حمایت از چگونگی ارائة معانی در فرهنگ مکمیلان و 
دربار؛ استعاره و افعال گروهی که در اصطلاحات و دیگر عبارات ثابت یافت می‌شوند. معتقد 
است که استعاره می‌تواند واژگان زبان‌آموزان را شکل دهد و آنها را قادر سازد که بتوانند 
طبیعی تر صحبت کنند و بنویسند. آسترمان (۲۰۱۲) فرهنگ‌نگاری و زبان‌شناسی شناختی را دو 
شاحه از شاخه‌های زبان‌شناسی در نظر می‌گیرد که ظاهراً اشتراکات زیادی با هم ندارند اما از 
آنجا که توصیف نظام‌مند زبان اساس کار فرهنگ‌نگاری است؛ پس معتقد است که زبان‌شناسی 
تأثیرات مهمی بر روی فرهنگ‌نگاری دارد و گفته است که زبانشناسی شناختی بهتر است که به 
عنوان مبنای جدیدی برای فرهنگ‌نگاری در نظر گرفته شود. چراکه توصیف زبان در فرهنگ‌ها 
براساس زبان‌شناسی شناختی می‌تواند واقع گرایانه‌تر و ملموس‌تر باشد. وی معتقد است که 
برخی از نظریه‌های زبانشناسی شناختی به‌ویژه نظریه پیش‌نمونه معناشناسی قالبی و استعاره 
مفهومی را می‌توان در اصول فرهنگ‌نگاری به کار برد. کووچش (۲۰۰۰) با پرداختن به مبحث 
اصطلاحات. فرض کلی‌اش این بوده که نظرية زبان‌شناسی شناختی و بسیاری از توصیف‌هایی 


که از جنبه‌های مختلف زبان ارائه کرده. تاکنون در آموزش زبان خارجی مفید بوده است. وی 
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تقد است که هم نظریه و هم توصیف‌های زبان‌شناسی شناختی از طریق معنای انگیخته 
صووات قی پلیر ۵ فرست‌ستی آنها این است که انکشصیی هماه یاه گر را اسانبر میک 
در ادامه به ارائهٌ مبانی نظری پژوهش و نوآوری صورت گرفته در تحلیل داده‌ها بر اساس 


۳ مبانی نظری 


در این بخش به دنبال ارائٌ تعاریفی مرتبط با پژوهش حاضر هستیم. اصطلاحات در زبان 
چارچوب پژوهش. استعارة مفهومی. مجاز مفهومی و دانش متعارف از جمله مواردی هستند 
که در این بخش به آنها پرداخته می‌شود. 

۳ ۱. اصطلاحات ! در زبان 

وجود اصطلاحات در زبان‌های مختلف نشان می‌دهد که این عبارات بخش مهمی از زبان 
را به خود اختصاص داده‌اند و گاهی مشاهده می‌شود که بیان برخی از مفاهيم. بویژه مفاهیم 
انتزاعی با استفاده از اصطلاحات. بسیار ساده و امکان‌پذیر می‌شود. تعاریف متعددی از ایین 
مقولةّ زبانی ارائه شده است. هارتمن و همکاران" (۱۹۹۸: ۷۱) اصطلاح را به عنوان عبارت 
ثابتی که معنای کل آن غیرشفاف است و قابل برداشت از معنای اجزای تشکیل‌دهندة آن 
نیست. تعریف کرده‌اند. فرناندو" (۱۹۵۶: ۳۰) اصطلاحات را از یک جنبة واژگانی‌تر و نحوی‌تر 
طبقه‌بندی کرده و آنها را واحدهای بخش‌ناپذیری در نظر گرفته که اجزایشان نمی‌توانند متغیر 
باشند و فقط در محدوده و شرایط خاصی می‌توانند تغییر کنند. بیکر " (۱۹۹۲: ۲۶) اصطلاحات 
را الگوهای منجمدی از زبان در نظر گرفته است که به ندرت تغییر در صورتشان ایجاد می‌شود 
و اغلب معانی‌ای را منتقل می‌کنند که مطابق با معنای تک‌تک اجزای تشکیل‌دهندة آنها نیست. 
دادیان* (۲۰۱۵: ۱۷۵) اصطلاح را یک شیوة سخن گفتن تلقی کرده است که برای گویشوران 


۱. در این مقاله. منظور از اصطلاحات بیشتر اصطلاحاتی هستند که به شکل عبارت می‌باشند. 
065 0۰ ی صصهصص نها نک نک نکر ۲ 
0 ۱۳ 
1۲ ,۷۲ ,۴ 
۱۳20 ۷۰ ۲۰ .۵ 
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بومی یک زبان خاص. طبیعی است و فقط مردمی که به آن زبان خاص تسلط دارند می‌توانند 
به طور دقیق از عبارات اصطلاحی زبان خود استفاده کنند. او (۲۰۱۵: ۱۷۶) همچنین افزوده 
است که معنای اصطلاحات به طور مجازی " درک می‌شوند نه به صورت تحت‌اللفظی» و در 
ترجمه حفظ معنا صورت می‌پذیرد نه حفظ ساختار. این تعاریف متفاوت. پیچیدگی 
اصطلاحات را به عنوان یک مقولهٌ گروهی نشان می‌دهند و نیز نمایانگر مشکلاتی هستند که در 
انتخاب شيوة مناسب ضبط آنها وجود دارد. نانبرگ» ساگ و واسو" (۱۹۹۴) اصطلاحات را به 
دو گروه تقسیم کرده‌اند: عبارات ترکیبی اصطلاحی " و عبارات اصطلاحی . به اعتقاد آنان» در 
عبارات ترکیپی اصطلاحی معنای کل اصطلاح را می‌توان از معانی اجزای آن حدس زد و به 
عبارت دیگر معنای کل اصطلاح در بین اجزای تشکیل‌دهندة این عبارت توزیع شده است. در 
این دسته از اصطلاحات اگر معنای تک‌تک اجزای تشکیل‌دهندهُ اصطلاح را بدانيی می‌توانیم به 
طور کلی معنای اصطلاح را حدس بزنیم. اما عبارات اصطلاحی عباراتی هستند که معنای کل 
اصطلاح در بین اجزای تشکیل‌دهندة عبارت توزیع نشلاه است و اگر هعتای تک‌تک اجراق 
تشکیل‌دهندة آن را بدانیم نمی‌توانيم معنای اصطلاح را حدس بزنیم. درواقع آنها از سه ویژگی 
معنایی نام می‌برند که اصطلاحات براساس این سه ویژگی با هم تفاوت دارند. این ویژگی‌ها 
قراردادی بودن, تیرگی* / شفافیت " و بخش‌پذیری" می‌باشند. قراردادی بودن از طریق تفاوت 
در میان معنای اصطلاحی و معنایی که تنها با توجه به اصول مشخص کنندة معنای اجزاء در 
زمانی که اجزا به طور مجزا به کار رفته‌اند. و نیز بخش‌پذیری معنایی مشخص می‌شوند. تیرگی 
یا شفافیت به میزان سهولتی که با آن انگیزه به‌کارگیری اجزا را می‌توان دریافت کرد اطلاق 
می‌شود و بخش‌پذیری یعنی زمانی که معنای عبارتی مشخص شد. با کمک اجزای اصطلاح 


می‌توان آن را تاحدی تحلیل کرد که این حد. همان بخش‌پذیری است. 
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گیبس" بر این باور است که ارتباط قابل تشخیصی میان معنای زبانی و معنای اصطلاحی به 
چشم نمی‌خورد. وی همچنین معتقد است که اصطلاحات کار تعامل اجتماعی را ساده‌تر 
می‌کنند. انسجام درون‌متنی را افزايش می‌دهند و منعکس‌کنندهة الگوهای بنیادین تفکر بشر 
هستند. اصطلاحات برخلاف ضرب‌المثل‌ها الفاظ ثابت يا منجمد نیستند و در اغلب اوقات 
قابل تحلیل بر پای ساختارهای مفهومی استعاری و مجازی هستند. مردم از اصطلاحات استفاده 
می‌کنند تا مودب‌تر باشند. تا افکار و اندیشه‌هایشان را به صورت مختصر و مفید و واضح بیان 
کنند. به عنوان مثال گوینده با به کار بردن اصطلاح «قلب/دل کسی را شکستن» می‌خواهد 
عقیدهُ شخصی خود را در ظاهر یک موقعیت فیزیکی ملموس‌تری بیان کند. (گیبس: ۲۰۰۷: 
2 

استفاده از اصطلاحات مبنای شناختی دارد. به اين معنا که هم در تولید و هم در درک زبان 
میان‌برهای ذهنی فراهم می‌شود و مثلاً هدف گوینده از گفتن جملة «جان با دیدن آشپزخانة 
به‌هم‌ريخته حسابی از کوره دررفت» آن است که به‌راحتی تصویری روشن از عصبانی شدن 
«جان» را نشان دهد (گیبس و اوبرین » ۱۹۹۰: ۶۲). مورد دیگر اینکه مردم معنای مجازی را 
سریع‌تر از معنای تحت‌اللفظی يا تفسیر همان اصطلاح می‌فهمند و درنهایت می‌توان گفت که 
پردازش زیادی صورت نمی گیرد (گیبس. ۱۹۸۰: ۱۵۲) و به‌نوعی اقتصاد زبانی هم رعایت 
ی تبو و 

شناختیون معتقدند که نظام مفهومی ما حاوی استعاره‌هاست و مسائل مربوط به ایین 
استعاره‌ها دیگر مسائل زبانی نیستند. بلکه مفهومی هستند (لیکاف و جانسون؛ ۲۰۰۳ ۸-۱۰ 
کووچش و ساب" ۱۹۹۶: ۳۳۰). در مورد اصطلاح هم همین‌طور است. یعنی اصطلاحات تنها 
زنجیره‌ای انتخابی از کلمات نیستند. بلکه محصول دانشی هستند که در نظام مفهومی ما وجود 
دارد. پس رابطةٌ مستقیمی بین استعاره و اصطلاح وجود دارد. گیبس و اوبرین (۱۹۹۰: ۳۵) در 
مشاهدات خود در مورد ارتباط اصطلاحات و تصاویر ذهنی به این نتیجه رسیدند که درواقع 
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اگر دانش ذاتی مردم دربارةٌ اصطلاحات به وسیلةٌ استعاره‌های مفهومی شکل نمی‌گرفت. افراد 
مختلف در بیان درک خود از اصطلاحات مشابه» توافق نظر خیلی کمی داشتند. 

زبان‌شناسی شناختی ادعا می‌کند که معنای اصطلاحات تا حد زیادی می‌تواند انگیخته باشد 
و حداقل سه سازوکار شناختی وجود دارد که در انگیختگی معانی اصطلاحات دخیل هستند: 
استعاره. مجاز و دانش متعارف. آنها این نکته را نیز یادآور می‌شوند که در بعضی از 
اصطلاحات برای درک معناء هیچ گونه انگیختگی معنایی نمی‌توان یافت و به اصطلاح 16101" 
۵۳ 106 در زبان انگلیسی اشاره می کنند. (لیکاف ۴۶۱-۱۹۸۷:۳۳۸؛ کووچش و سابو 
۶ ۳۲۶-۳۵۵). از آنجا که تحلیل اصطلاحات در زبان حائز اهمیت است و همچنین 
انگیزش در شناخت و زبان نقش مهمی را ایفا می‌کند. از این رو جهت درک معنای یک 
اصطلاح. تحلیل انگیزشی را می‌بایست مورد توجه و دقت قرار داد. 

در بحث انگیختگی. به اعتقاد لیکاف (۱۹۸۷: ۴۳۸) کلمات چندمعنا و اکثر اصطلاحات. 
انگیخته هستند زیرا در معانی آنها از الگوهای از قبل موجود استفاده می‌شود و منطبق بر این 
الگوها هستند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که اگر در یک فرهنگ لغت از تحلیل انگیزشی 
برای معانی کلمات چندمعنا و اصطلاحاتی که این کلمات چندمعنا در آنهابه کار رفته‌اند» 
استفاده شود نتیجه آن فرهنگ کارامدتر و مفیدتری برای زبان‌آموزان خواهد بود (چجابی؛ 
۲ -2- ۲۵۰). 

۳ ۲. چارچوب نظری 

در این پژوهش با استفاده از نظریه‌ها و اصول معناشناسی شناختی شیوه جدیدی برای 
فهرست کردن اصطلاحات موجود در فرهنگ‌ها پيشنهاد شده است و بیشتر نظرات کووچش 
و چابی (۲۰۱۴) و کووچش و سابو (۱۹۹۶) مورد استفاده واقع شده‌اند. از آنجا که شناختیون 
معتقدند که زبان چیزی جز معنا نیست و زبان‌شناسی شناختی بر مطالعةٌ معنا تأکید دارده پس به 
نظر می‌رسد که به‌کارگیری اصول و نظریه‌های معناشناسی شناختی می‌تواند در امر چینش» 
بن‌واژه‌سازی و معادل‌دهی برای اصطلاحات موفق باشد. به این منظور اصطلاحات از سه جنبه 


استعاره مفهومی. مجاز مفهومی و دانش متعارف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 


۱. 5. 521 
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در ابیت ثیرامون امشماره: کووشنن وعانی ۰۲۰۱۴۳ ۱۳۳-۰۱۳۲) مال‌هایی. از ام طاصتات 

استعاره بنیاد در مورد «آتش» دکر کرده‌اند. تمام این اصطلاحات از واحدهای واژگانی که در 

حوزه ش هستند استفاده کرده‌اند. بنابراین کلمات خاصی در به وجود آوردن چنین 

اصطلاحاتی دخیل نیستند. بلکه کل حوزهٌ مفهومی ۳ در خلق چنین اصطلاحاتی دخیل 

است. حوزهٌ مفهومی آتش برای درک مفاهیم متمایز انتزاعی مثل خشم عشق, تصور انرژی و 

غیره به کار رفته استتار استعاره‌های مربوط به آتش بخش‌هایی از استعاره‌های مفهعومی را 
تشکیل داده‌اند. مثل: خحشم آتش است. عشق آتش است و... 

۰ 1و5 و۷7/2 ۲10 . - 

۰ ۷۵۱۱ 1102117 ححعطا ممع۵۵۱۳7 10677۵" - 

۰ 9 600۵09۵۲ عطا 10 ٩60/۲۲۵‏ عصلاطلهن مط 1 - 

۰ ۱۱۵[0۲ 6 1 کامز؟ ]0 5۵۳۷6۵۵ عصتاان! مطْ1-... - 

- . ۳16 ۷۷۵25 ۱۸۲۷۸۱۲۷۵ ۵ 0۱/1 1 01۱ 


۰ ۶ 5۵۲0 0/1 5۱۱۱۵/۲۵۵ ۲وحاهام۲ علصتوها مه[ - 
بناج و ۳00 معط 01 ۱۱۵/۵۵۸۵5 50621601010۱۵۵ عح 1" - 


در همین ارتباط راندل" (۲۰۱۲: ۷۰) معتقد است که کتاب استعاره‌هایی که با آن زندگی 
می‌کنيم اثر لیکاف و جانسون (۱۹۸۰)" متنی است که فرهنگ‌نگاران را آگاه می‌کند و بعضی از 
ایده‌های این کتاب در بعضی از فرهنگ‌های لغت به کار گرفته شده‌اند. مثلاً فرهنگ مکمیلان 
دارای ۶۰ بستهٌ استعاری, به همراه مثال‌های بافتاری استعاری است که با معنای حاصی مرتبط 
هستند. همچنین دارای توضیحاتی در مورد نگاشت‌های استعاری است که آگاهی زبان‌آموزان 


را در مورد ماهیت استعاری زبان رال کرک 


1 ,۷۲ .۱ 
۲ در این پژوهش از نسخذ سال ۲۰۰۳ این کتاب استفاده شده که دارای بخشی اضافه بر نس ۸۹۸۰ به عنوان پس گفتار 


تمصع 1۳02 


0001 
10۷6 


2 / 


صوهتمنطاوه و 


1116 


شکل ۱- چند قلمرو مفهومی مقصد که دارای یک قلمرو مفهومی مبداً مشترک هستند. (کوو چش و 
همکاران. ۲۰۱۴: ۱۳۵) 


علاوه بر حفظ کردن صورت‌های کلمه و معانی آن» آگاهی و فراگیری ساختار شناختی 
معانی» به آموزش و یادگیری واژگان کمک می‌کند. به این ترتیب. زبان‌آموزانی که می‌دانند 
چگونه مجاز و استعارهٌ مفهومی معنای کلمات چندمعنا و اصطلاحات را می‌سازند. بسادگی 
معانی این کلمات و اصطلاحات را یاد می‌گیرند. (کووچش و چابی ۲۰۱۴: ۱۳۰) 

۳ ۲ ۱. استعارة مفهومی 

از منظر شناختیون چون لیکاف و جانسون (۲۰۰۳: ۶-۲۴۵) و دیگر دانشمندان شناختی, 
استعاره عبارت است از نگاشت از قلمروی مبدأً به قلمروی مقصد به همراه تناظرهایی بین 
مبداً و مقصد. به اين معنا که عناصر مفهومی قلمرو مقصد. با عناصر مفهومی قلمرو مبدا 
شباهت و تناظر دارند و همین موضوع موجب فهم قلمرو مقصد به کمک قلمرو مبداً می‌شود. 
این تشابهات مفهومی نگاشت نام دارند. لیکاف (۱۹۹۳: ۷) بر این باور است که هر نگاشتی 
یک الگوی ثابت از تناظرهای مفهومی بین حوزه‌های مفهومی مبداً و مقصد است. کووچش 
(۲۰۱۰: ۴) نیز معتقد است که در زبان‌شناسی شناختیء استعاره به صورت درک یک قلمرو 
مفهومی بر پاية قلمرو مفهومی دیگر تعریف شده و این دو قلمرو به نام‌های قلمرو مبدأً و 
قلمرو مقصد نامیده شده‌اند. او بیان کرده است که استعاره‌های مفهومی. مفهومی انتزاعی‌تر را به 
عنوان مقصد. و مفهومی عینی‌تر با فیزیکی‌تر را به عنوان مبداً به کار می‌گيرند. هنگامی که یک 


قلمرو مفهومی بر پایهُ قلمرو مفهومی دیگر فهمیده شود. یک استعار؛ مفهومی خواهیم داشت. 


۴۳۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گو یش‌های خرا اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارةٌ ۱ /ییایی ۳۲ 


بنابراین وقتی. مثلا در مورد «زندگی» یا «عشق» به عنوان (سفر» فکر پا صحبت می‌کنيم. 

کوتوعیی نهتدنبال. ان بوده ات که به,مغیازهای اتضتاب یک قلرو میدا تراغ شک فلمرو 
مقصد پی ببرد. در دیدگاه سنتی» معیار این انتخاب شباهت میان دو مفهوم است. معیار دیگری 
که علاوه بر این معیار» می‌توان به آن توحه داشت تجربة جسمانی‌شد گی یمتا اشست که 
یکی از ویژگی‌هایش ناآگاهانه بودن آن است. به اعتقاد وی. همبستگی‌های موجود در تجربهٌ 
جسمانی سبب شکل گیری استعاره‌ها شده‌اند. (کووچش. موس .ی ای ۴( ۳۰ 
۳۹( 


۳ ۲ ۲. مجاز مفهومی 
زبان‌شناسی شناختی مجاز را به عنوان یک ابزار زبانی زائد تلقی نمی‌کند که تنها نقفش آن 
پرهیز از معنای تحت‌اللفظی و بیان معنایی متفاوت است (کووچش و چابی ۲۰۱۴: ۱۲۷). 
طبیب زاده و گندمکار (۱۳۹۶: ۱۶۸- ۱۷۴) مجاز را در قالب فرایندی به نام کاهش تبیین 
کرده‌اند که طی آن واحد یا واحدهایی از روی محورهم‌نشینی کنار گذاشته می‌شوند و درک 
معنای این واحدهای کاهش‌یافته از طریق درک معانی ساير واحدهای هم‌نشین در جمله 
امکان‌پذیر است. اما کووچش و رادن (۱۹۹۸: ۳۹) به نقل از کووچش و چابی (۲۰۱۴: ۱۲۷ 
مجاز را فرایندی شناختی در نظر گرفته‌اند که در آن یک عنصر مفهومی یعنی محمل " موجب 
می‌شود تا رهیافت ذهنی به عنصر مفهومی دیگر: یعنی مقصد. درون همان قالب یا الگوی 
شناختی آرمانی‌شده " صورت پذیرد. لیکاف و جانسون (۲۰۰۳: ۳۵ و ۳۹) نیز معتقدند وقمی 
یک موجودیت برای دلالت به موجودیت دیگری که با آن مرتبط است به کار گرفته می‌شوده 
مجاز شکل می‌گیرد 7 مفهومی براساس ارتباط مفهومی با مفهوم دیگر ایجاد می‌شود. 
لا در قالب مر ان با الکو قا ی ارمات ای یزان سای ام لته هط 
صصصته ‏ ان نج هه 0علانمو ‏ 92200100 11212 رهيافت ذهنی به عنصر 
مفهومی "52200100 صقل عطا عصتامه 675901" یعنی مقصد از طریق عنصر مفهومی 
کصمصصنلمماصصم ,۱ 


۲. 6 


۳. 1002112600 002۳0۷9 ۵061 
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دیگر "920007101 112 "یعنی محمل که متعلق به همان قالب است. فراهم می‌کند (کووچش 
و چابی. ۲۰۱۴: ۱۲۷). کووچش و سابو (۱۹۹۶: ۳۳۸) تفاوت مجاز مفهومی و استعار؛ مفعومی 
را این گونه بیان کرده‌اند که مجاز مرتبط با یک قلمرو مفهومی است اما استعاره با دو قلمرو 
مفهومی ارتباط دارد. دو قلمرو مفهومی استعاره از هم فاصله دارند. زیرا یکی به حوزهُ مفهومی 
عینی» و دیگری به حوزه مفهومی انتزاعی تعلق دارد» مثلاً در «زندگی حرکت در مسیر است».» 
مفهوم «زند گی» از مفهوم «حرکت» فاصله دارد. در اين مورده افراشی (۱۳۹۵: ۱۰۱) نیز افزوده 
است که در مجاز مفهومی دو مفهوم يا دو چیز در فضای مفهومی یا در جهان وافعیت باهم 
مجاورت و نزدیکی دارند. 

۳ ۲ ۳ دانش متعارف 

دانش متعارف یک سازوکار شناختی دیگر است که معنای اصطلاحات را انگيخته می‌کند و 
عبارت است از دانش مشترک افراد یک فرهنگ معین دربارژ یک قلمرو مفهومی خاص. به 
عنوان مثال می‌توان قلمرو مفهومی دست انسان را در نظر گرفت. طبق تعریف دانش مشترک 
در مورد دست انسان شامل اطلاعات استانداردی است در مورد اجز. شکل, اندازه, کاربرد و 
عملکرد دست انسان به علاوة سلسله‌مراتب بزرگتری که دست بخشی از آن است. مانند دست 
بخشی از بازوست (کووچش, ۲۰۱۰: ۲۴۳). 

شناختیون دیگر بر دانش متعارف نام‌های مختلفی گذاشته‌اند: لیکاف (۱۹۸۷) آن را الگوی 
شناختی آرمانی‌شده. لانگاکر ۲ (۱۹۸۷) طرحواره " هالند و کویین " (۱۹۸۷) الگوی فرهنگی " یا 
نظریهٌ عامه* فیلمور * (۱۹۸۲) قالب" یا صحنه " نامیده‌اند. به طوری‌که فیلمور اذعان داشته است 


که صحنه‌ها سازمان‌های منسجمی از تجربه بشر هستند. به عنوان مثال» عبارت «کسی دستش 


۱۰ ۱ 1200 

ععطمو ,۲ 

متام ,۱ 0صع 0صهلام۲۱ .1 ,۳ 
01 حتبتلناه ,۴ 

۵. 07 

۶. ), 6 

۷۰ 20 
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پر بودن» را در نظر بگیرید. وقتی ما چیزهایی در دست داشته باشیم نمی‌توانيم براحتی 
چیزهای دیگری را برداریم و با دستمان کار دیگری را انجام دهیم یعنی ما وقتی مشغول انجام 
کاری با دست هستیم دیگر نمی‌توانیم کار دیگری را انجام دهیم. پس این دانش کلی مشترک 
بین انسان‌هاء همان دانش متعارف است که انگيزه معنایی را ایجاد می‌کند. (کووچش و 
ساب ۱۹۹۶: )٩4-۳۳۸‏ 

نوع دیگری از دانش متعارف مربوط به دانشی است که انسان‌ها در مورد حرکات/ اشارات 
(دستشان) دارند. در این مورد نیز انگیزهُ معنایی یک عبارت اصطلاحی ناشی از خود حرکت/ 
اشاره است. مثل دست دادن به نشانة سلام کردن يا بالا بردن دست به نشانة تسلیم شدن 
(کووچش و ساب ۱۹۵۹۶: 4-۳۳۸). در همین ارتباط می‌توان «مشت بسته» را در اشاره به 
شخص خسیس به کار برد. 
۴ روش پژوهش 

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. داده‌ها از فرهنگ فشردة فارسی 
سخن دوجلدی (انوری ۱۳۸۲) استخراج شده‌اند و به تفکیک از اصطلاحات استعاری. مجازی 
و همچنین اصطلاحات ساخته‌شده براساس دانش متعارف» نمونه‌هایی به همراه جدول آورده 
شده است که این جدول‌ها دربردارند اصطلاحات. معادل‌هاء قلمروهای مفهومی و انکیزه 
معنایی اصطلاحات هستند. معیار انتخاب نمونه‌ها به این دلیل فرهنگ سخن بوده است که اینن 
فرهنگ به ضرب‌المثل‌ها نپرداخته و اصطلاحات را ذکر کرده است. در پژوهش حاضر 
اصطلاحاتی که به شکل عبارت هستند به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شده‌اند. به این معنا 
که مثلاً مقولاٌ اسمی «آتش» در ساخت بزرگ‌تر عبارت يا جمله. معنای اصطلاحی و به تبع آن 
معنای استعاری يا مجازی پیدا می‌کند. 


۵ تحزیه و تحلیل داده‌های پژوهش 


در این قسمت به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از بررسی‌ها به شیوه‌ای 


تم پرداخته‌ايم. به این منظور. اصطلاحات براساس استعارهُ مفهومی. مجاز مفهومی و دانش 


سال جوازدهم. - توضیف اصطلاحات در فزهنگ‌های لخت زبان فارسن و کاربرد آن هر فزهنگ‌تکاری 


متعارف در سه بخش مجزا تحلیل شده‌اند و سپس برای هر بخش توضیح جداگانه‌ای به همراه 


چند مثال عنوان گردیده است. 


استعار مرتبط با آنها در اینجا تحلیل شده‌اند. نمونه‌ها اصطلاحاتی هستند که از سه قلمرو 


مفهومی مختلف انتخاب شده‌اند که عبارتند از استعاره‌های قلمرو مفهومی «آتش» «داغ» و 


۵ ۱. تحلیل اصطلاحات براساس استعارة مفهومی 


باتوجه به تعریف ارائه‌شده از استعاره مفهورمی. نمونه‌هایی از اصطلاحات استعاری به همراه 


«میدان). 

1. آتش را با آتش خاموش کردن -> فتنه آتش است. 

۲ یکپارچه آتش بودن -> شور و هیجان آتش است. 

۷ آقشی تیش ها کت وداج >> نارضایتی. خشم و اعتراض آتش است. 
4 انش کنتی, تنل بودن ه شوق و هیجان با تخرض انش است: 

۳ آتش به پا کردن + فتنه آتش است. 

1 آتش سوزاندن -* شیطنت آتش است. 

۷ آتش از گور کسی بلند شدن-» فتنه و آشوب آتش است. 

۸ آتش به گور کسی باریدنسه عذاب آتش است. 

۰ 


۰ کسی را به آتش انداختن-> درد و رنج و مصیبت آتش است. 


شیطنت شور و هیجان 
درد و رنه 2 
عذاب آتش ۱۳| 
۱ ۹ عمل زشت و ناروا 
مصیست 


شکل ۲- نموداری از چند قلمرو مفهومی مقصد. که دارای یک قلمرو مفهومی مبداً مشترک هستند. 


۳۸ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد 


شمارةٌ ۱ پیاپی ۲۲ 


به عنوان مثال» اصطلاح آتش گرفتن به معنای سخت خشمگین شدن, به وجود استعاره 


مفهومی «خشم آتش است» بستگی دارد و معنای دقیق‌تر آن به نگاشت مفهومی «شدت و 
شدت خشم است». میان قلمرو مبداً (آتش) و قلمرو مقصد (خشم) وابسته است. 


حدول ۱- حدولی برای نمایش نمونه‌هایی از اصطلاحات و استعاره‌های مرتبط با آنها. به همراه قلمروهای 


مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره‌ها در قلمرو مفهومی «آتش». 


اصطلاح معنا 
۳ گو آرزوی گرفتار 
تش به کور 
ك شدن کسی به 
کسی باریدن 
عذاب قبر 
اذ 3 
0 پر از شور 
یکپارچه آتش 7 
و هیجان و نشاط 
بودن 
و فعالیت بودن 
بلند شدن | آشوب‌ها بودن 
, ۲ مر مس برد گید 
اتش گرفتن 
شدن 


استعارةٌ 


مفهومی 


قلمرو 


مبدأً 


اتش 


قلمرو 


معصد 


عذاب 


حرارت و سوزان بودن آتش که 
انسان را دجار درد و عذاب می 
کندء همچون درد و عذابی است 
کل کی رن یس تن دی کی 4 


وجود آید. 


شعله آتش که به طور دائم در 
فعال و پرشور و هیجان است. 


عامل روشن کردن و برافروختن 
آنه همچون عامل و مقصر 
واقعی حادثه پا فتنه‌ای است. 


شدت آتش شدت خشم است. 


مثال دیگر دربردارندة اصطلاحاتی است که براساس قلمرو مفهومی «داغ» به وجود آمده‌اند: 


۱. داغ کسی را دیدن< دچار مصیبت و اندوه مرگ او شدن-> اندوه مرگ داغ است. 


۲ داغ کسی/ چیزی را به دل کسی گذاشتن- او را از کسی/ چیزی محروم کردنس» 


محرومیت داغ اتبتت. 


آ (کسی) داغ شدن/ کردن- بسیار دلخور و عصبانی شدن-> عصبانیت داغ است. 


سال نوازدهم.. ‏ <توضیف اصطلاحات در فزهنگ‌های لخت زبان فارسن و کاربرد آن هر فزهنگ‌نکاری ۳۹ 


داغ ننگ (بر پیشانی کسی بودن)- کسی که به بی‌آبرویی شناخته شده باشد-» ننگ/ 


آتزوراین داغ است. 
. داغ چیزی را دیدن- حسرت آن را کشیدن-» حسرت داغ است. 
۰ (بازار) چیزی داغ شدن- (بازار) چیزی پررونق شدن-> رونق داغ است. 
داغ به (بر) دل کسی گذاشتن او را اندوهگین يا عزادار کردن-> اندوه (مرگ) داغ است. 
3 (دل) کسی تازه شدن- مصیبت‌ها یا مشکلات او به بادش آمدن-+ مصیبت/مشکل 


داغ است. 
۲ محرومیت 
7 اند ه (م رگ) 
99 | تا 
0۳۱۱ 5 ۳ 
دا مصیبت/مشکل 


شکل ۳- نموداری دیگر از چند قلمرو مفهومی مقصد که دارای یک قلمرو مفهومی مبدا مشترک هستند. 


درواقم» در این اصطلاحات با تعدادی قلمرو مفهومی. چون احساس حسرت. عصبانیت؛ 
اندوه (مرگ)» مصیبت. مشکل, رونق, و ننگ بی‌آبرویی به عنوان قلمرو مقصد و داغ به عنوان 
قلمرو مبداً روبرو هستیم. به عنوان مثال در ارتباط با نگاشت استعاره «حسرت داغ است» 
می‌توان گفت که اثر يا علامت باقی‌مانده بر روی پوست که ناشی از سوختگی می‌باشد. یادآور 
درد و رنج تاش وکین اسعیت و بان بت ات انسان ترا پم آ میدس ار این 
شباهت برای بیان معنا در قلمرو مفهومی حسرت در این اصطلاح استفاده شده است. 

مثال‌های زير دربردارندهٌ اصطلاحاتی هستند که براساس قلمرو مفهعومی «نقشه». «میدان). 
(کوجه» و «کنه» به وحود آمده‌اند: 

1. برای کسی نقشه کشیدن- علیه کسی توطثه چیدن-» توطثه (چیدن) نقشه است. 
۲. به کسی میدان دادن- به کسی مجال و فرصت دادن-> مجال و فرصت میدان است. 
۳ میدان را خالی دیدن/ کردن - زمينة فعالیت و عمل را بدون رقیب دیدن/ به دیگران 


واگذار کردن-> عرص فعالیت و عمل میدان است. 


۵۰ 


۶ 


مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد 


شمارةٌ ۱ پیاپی ۲۲ 


۶ کوچره غلط دادن به کسی- کسی را سردرگم کردن/ اطلاعات غلط به کسی دادن 


اطلاعات کوچه است. 


۵ 


اکن اسننتا: 


جدول ۲- جدولی برای نمایش نمونه‌هایی از اصطلاحات و استعاره‌های مرتبط با آنها؛ به همراه قلمروهای 


مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره‌ها در قلمرو مفهومی «داع». 


اصطلاح 


داغ کسی را 


دیدن 


یادش آمدن 


استعارةٌ 


مفهومی 


اندوه مرگ داغ 


انتت: 


محرومیت داغ 


اسستا: 


مصیبت امشکل 


داغ اشنتا: 


قلمرو 


مدا 


قلمرو 


معصد 


اندوه مرگ 


حرارت و سوزانندگی یک شیء 
داغ که انسان را دچار درد و 
ناراحتی می‌کند. همچون مصیبت 
و اندوهی است که مدت‌ها 
گریبان انسان را می‌گیرد. 
حرارت و سوزانندگی یک شیء 
داغ که انسان را دچار درد و 
ناراحتی می‌کند. همچون عذابی 
است که با محروم يا دور کردن 
او از چیزی يا کسی به وجود 
می‌آورد. 
وقتی کسی اثر سوختگی را 
تحریک کند. زخم آن تازه می 
شود و این کار همچون یادآوری 
مصائب و مشکلات است. 


سال دوازدهم 


تین آمبطالاخانت در فزهنگ‌هاین لفت زبان قاری ه کارترد آن مر فرهنگ‌نکاری 


(بازار) چیزی 


پررونق شدن 


رونق داغ است. 


پررونق 


۸([ 


وقتی اشیا به‌سرعت به جنب و 
جوش درمی‌آیند. داغ می‌شوند و 
حرارت و گرما تولید می‌کنند. 
این عمل همچون بازاری است 


که از فرط آمدوشد مشتری گرم 


و داغ می‌شود. 


حدول ۳- حدولی برای نمایش نمونه‌های مختلفی از اصطلاحات و استعاره‌های مر تبط با آنها. به همراه 


به کسی 


میدان دادن 


قلمروهای مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره‌ها در قلمروهای مفهومی متفاوت. 


معنا 


توطثه چیدن علیه 


عرصه و صحنهً 
به دیگران واگذار 


استعارةٌ 


مفهومی 


میدان است. 


قلمرو 


مبدأ 


میذان 


میدان 


قلمرو 


معصد 


مجال و 


دیگری به طور پنهانی زمینه‌سازی 
و برنامه‌ریزی می‌کند. همچون 
دی دی کت 
فعالیت است ترک می‌کند. همچون 
کسی است که عرصه فعالیت و 
عمل را به دیگران واگذار می‌کند. 
فعالیت است به کس دیگری 


به شخحص دیگر می‌دهد. 


۶ 


محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۱ /پیاپی ۲۲ 


وقتی کسی دیگری را به کوچهً 


کسی را سردر؟ 
کردن/ اطلاعات اطلاعات 
دادن به کوجه اطلاعات همچون شخصی است که به 
غلط به کسی کوچه است. 
کسی - دیگری اطلاعات غلط می‌دهد و او 
دادن 
کر شنت 
کسی که در امری ۱ ۱ 
5 وقتی کسی مثل کنه رفتار می‌کند. 


۵ ۲. تحلیل اصطلاحات براساس مجاز مفهومی 

در بحث پیرامون اصطلاحات مجاز بنیاد نیز می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: 

7 دست کسی بودن-< در تصرف پا اختیار کسی بودن- عنصر مفهومی دست به جای/برای 
دسترسی به عنصر مفهومی کنترل 

. زير دست کسی بودن- به فرمان کسی بودن-> عنصر مفهومی دست به جای/برای 
دسترسی به عنصر مفهومی تسلط 

. کلهٌ کسی (خوب) کار کردن< خوب کار کردن ذهن او؛ درست فکر کردن او عنصر 
مفهومی کله به جای/برای دسترسی به عنصر مفهومی ذهن يا قوة تفکر 

۳ دست کسی در کار بودن- دخالت پا مشارکت داشتن او عنصر مفهومی دست به 
جای/برای دسترسی به عنصر مفهومی دخالت پا مشارکت 

: چشم کسی را دور دیدن- در غیبت يا بی‌توجهی او کاری را خلاف میل او انجام دادن 
عنصر مفهومی چشم به جای/يا برای دسترسی به عنصر مفهومی توجه 

پای خود را کنار کشیدن- کنار رفتن؛ دیگر دخالت نکردن - عنصر مفهومی پا به جای 


/یا برای دسترسی به عنصر مفهومی دخالت 


جدول ۴- جدولی برای نمایش نمونه‌هایی از اصطلاحات و مجازهای مرتبط با آنها به همراه محمل, مقصد 


و انگیزة معانی مرتبط با آنها. 
اصطلاح معنا مجاز محمل مقصد انگیزة معنایی 


سال دوازدهم 


دست کسی 


بودن 


کسی بودن 


کلهٌ کسی 
(خوب) کار 


کردن 


را دور 


دیدن 


توضیف اصطلاحات مر فرهنگ‌های لثت ژبان فارسن و کاربرد آن هر فزهنگ‌نگاری ۵۳ 


در تصرف /اختیار 


کسی بودن 


به فرمان کسی بودن 


خوب کار کردن ذهن 
کسی؛ درست فکر 
شش 


در غیبت یا 


بی‌توجهی کسی 
کاری را خلاف میل 
او انجام دادن 


دست به جای 


تصرف تیار 


دست به جای 


۵ ۳ تحلیل اصطلاحات براساس دانش متعارف 


تصرف اختیار 


کنترل /تسلط 


فکر اذهن 


حضورانوجه 


استفادة انسان از دست 
برای تصرف و در اختیار 
گرفتن اشیاء 
استفاده انسان از دست 
برای کنترل و تسلط 


یافتن بر اشیاء 


سر/کلة او جای دارد 


عدم حضور و توجه 
انسان به امور پیرامونش 

باعث می‌شود که در 

غیاب او کاری خلاف 


در ارشباط بادالشن, مععارف که دانشن. مختزک افراددرنار6 یک قلموو مفهومی است و این 
دانش متعارف است که انگیزه معنایی را ایجاد می کند. می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 


۱ آب در هاون کوبیدن- کار بیهوده کردن 


۲. فرصت سر خاراندن نداشتن- کسی خیلی سرش شلوغ بودن 


۳. پشت گوش خود را دیدن- کاری محال انجام دادن 


گ 


پشه (هم) پر نزدن- برقرار بودن سکون و آرامش 
ت پشه شین را لکد زدن< کم‌اهمیت نشان دادن بیماری 


1. پشه را در/ تو/ رو (ی) هوا نعل کردن- بسیار زرنگ و سریع و حقه‌باز بودن 


۳ 


داغ در دل یخ رت کار بیهوده انجام دادن 


پلک کسی سنگین شدذن< حالت خواب به کسی دست دادن 


به عنوان مثال. انسان‌ها می‌دانند که در هاون اجسام مایع را نمی‌توان کوبید و کار بی‌فایده‌ای 


است. پس این انکیزة معتاین درنتیجه دانش مشترک افراد ایجاد می‌شود و با استفاده از این 


ول( محلةً زبان‌شناسی و9 گو یش‌های خرا اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارةٌ ۱ /ییایی ۳ 


ارتباط معنایی, می‌توان مفهوم اصطلاح را در فرهنگ‌های لغت به‌گونه‌ای ارائه کرد که 
زبان‌آموزان معنای اصطلاح را براحتی درک کنند. 


جدول ۵- حدولی برای نمایش نمونه‌هایی از اصطلاحات مبتنی بر دانش متعارف و انگیزة معنایی مرتبط با 
آنها 
معنا انگیزة معنایی 


کاری محال انجام کسی قادر به دیدن پشت گوش خود نیست پس کاری 


اصطلاح 


پشت گوش خود را دیدن 


دادن غیرممکن است 


۰ ۱ ۱ ۱ کوبیدن آب در هاون نتیجه‌ای ندارد پس کاری بیهوده 
اب در هاون کوبیدن کار بیهوده کردن 


استتت 


پشه (هم) پر نزدن ۱ 


انگیزش برای اصطلاحات معمولا فقط از یک سازوکار شناختی ناشی نمی‌شود. در اکشر 
موارد. انگیزش ناشی از ترکیبی از دو یا حتی چند سازوکار شناختی است. در مثال «دست نگه 
داشتن». به نظر می‌رسد که هم دانش متعارف و هم مجاز دخیل هستند و نمی‌توان مشخص 
کرد که کدام سازوکار فعال‌تر است و تشخیص آن به ذوق افراد بستگی دارد. مجازی که ایین 
اصطلاح براساس آن شکل گرفته «دست به جای فعالیت» است. این مجاز بر پاية این مطلب 
شکل گرفته که بسیاری از فعالیت‌های پیش‌نمونه‌ای بشر به وسیلاٌ دست‌ها انجام می‌شود. اما 
در عین حال به نظر می‌رسد که ما دانش (متعارف) بیشتری در ارتباط با این اصطلاح داریم. به 
این معنا که وقتی در حال انجام کاری/ فعالیتی هستیم و به طور موقت آن فعالیت را متوقف 
می‌کنیم. یعنی صبر می‌کنیم که ببینیم آیا/ چگونه فعالیت را ادامه دهیم. بنابراین مجاز «دست به 
جای فعالیت» و دانش متعارف» هردو به طور مشترک بخشی از انگیزش برای معنای اصطلاحی 


یه داشتن» را به وجود آورده‌اند. 


۵ ۴. اصطلاحات غیرانگیزشی 


سال خوازدهم. - <توضیف اصطلاجات در فزهنگ‌هاین لخت زبان فارسن و کاربرد آن هر فزهنگتکاری ۵۵ 


در بحث انگیختگی. به این موضوع اشاره شد که در بعضی از اصطلاحات برای درک معنا؛ 
هیچ‌گونه انگیختگی معنایی نمی‌توان یافت. مانند اصطلاح "00160 عط »ملع * در زبان 
انگلیسی و «روی شاخ کسی بودن» در زبان فارسی. به اعتقاد کووچش و سابو (۱۹۹۶: ۳۳۰) 
این گونه اصطلاحات معروف‌ترین اصطلاحات در زبان هستند. نکته‌ای که لازم است ذکر شود 
این است که بعضی از اين اصطلاحات اشاره به داستان یا افسانه‌ای دارند. مانند «موی کسی را 
آتش زدن» که اشاره به افسانه‌ای کهن دارد که با آتش زدن موی موجودات افسانه‌ای» آنها 
بلافاصله حاضر می‌شدند. درواقع مفاهیم این گونه اصطلاحات از طریق گزاره‌های زبانی 
غیرمجازی ‏ بیان می‌شوند و گاهی به یک تجربةٌ فرهنگی یا تاریخی و فردی اشاره دارند. پس 
می‌توان گفت درحالی که بسیاری از اصطلاحات دارای انگیزش استعاری يا مجازی یا مبتنی بر 
دانش مشترک هستند. مفاهیم برخی از اصطلاحات از طریق زبان غیرمجازی و نیز از طریق 
گزاره‌های زبانی خلق می‌شوند و بر همین اساس هم قابل تحلیل هستند. به اعتقاد نگارندگان 
از انجا که گویشوران بالغ هر زبان با اين دسته از اصطلاحات آشنایی دارند. به نظر می‌رسد که 
در امر آموزش به زبان‌آموزان؛ این‌گونه اصطلاحات صرفاً باید آموزش داده شوند و در 
فرهنگ‌های لغت نیز با رعایت مسئل بن‌واژه‌سازی می‌توان. در صورت امکان, آنها را به 
مدخل‌ها پا اصطلاحات دیگر ارجاع داد. به عنوان مثال. اصطلاح «خود را به کوچهء علی چپ 
زدن» را می‌توان زیر مدخل کوچه ارائه نمود و پس از ارائنة معنای آن» این اصطلاح را به 
مدخل‌های «تظاهر». (تجاهل» و «نفهمی» نیز ارجاع داد. از سوی دیگر شاید بتوان لایه‌های 
استعاری اجزای مختلف این گونه اصطلاحات را استخراج کرد و در مدخل‌های مختلف به آنها 
ارجاع داد. که این بحث در این مختصر نمی گنجد و مجالی دیگر را می‌طلبد. نمونه‌هایی از اين 
اصطلاحات عبارتند از: 

۱ روی شاخ کسی بودن- رخ دادن حتمی چیزی برای کسی. 
۲ خود را به کوچه علی‌چپ زدن- تظاهر به بی‌خبری و بی‌طلاعی کردن؛ تجاهل کردن؛ 


حود را به نفهمی زدن / تظاهر؛ تجاهل؛ نفهمی). 


۱۰ 0 0 


۶ محلةً زبان‌شناسی 9 گو یش‌های خرا اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارةٌ ۱ اییایی ۳۲ 


۳ یک‌دستی زدن- مطلب دروغ یا تردیدآمیزی را به صورت امری قطعی به مخاطب گفتن 
معمولا به قصد وادار کردن او به اعتراف یا بررسی عکس‌العمل او (-+ اعتراف گرفتن). 

. خر داغ کردن- وقتی که کسی امید واهی داشته و اتفاق مورد نظر رخ نداده باشد. 

. دندان‌های کسی را شمردن- او را کاملا شناختن و از ضعف‌های او آگاه بودن و برای 
مقصود خود از آن ضعف‌ها استفاده کردن؛ کسی را ساده/نادان یافتن؛ از سادگی کسی 
سوءاستفاده کردن (ب خر: کسی را خر گیر آوردن). 

1 موی کسی را آتش زدن- حاضر شدن او در جایی به طور غیرمنتظره. زمانی که احتمال 

بحضورش در آنجا نیست. (-* حاضر شدن؛ ظاهر شدن) 
5 پی آتش آمدن- انجام دادن کاری که مستلزم عجله است؛ رفتن به جایی و بلافاصله 


کی (- عجله داشتن؛ عجله کردن) 


۶ نتیجه گیری 


در این تحقیق. به توصیف و تحلیل نمونه‌هایی از اصطلاحات زبان فارسی برمبنای رویکرد 
معناشناسی شناحتی پرداختیم و دريافتيم که این اصطلاحات براساس رویکرد شناختی قابل 
تحلیل هستند و اکثر آنها محصول دانشی هستند که در نظام مفهومی ما وجود دارد و اين نظام 
مفهومی حاوی استعاره‌هاء مجازها و دانش متعارف است. به اعتقاد شناختیون این سه سازوکار 
شناختی در انگیختگی معانی اصطلاحات دخیل هستند. درواقع این سه اصول شناختی 
می‌توانند مبنایی برای توصیف بسیاری از اصطلاحات در فرهنگ‌های لغت فارسی باشند و با 
استفاده از این سازوکارهای شناختی می‌توان اصطلاحات را ذیل مدخل اصلی به شیوه‌ای 
غیرخطی ارائه نمود که درک مفاهیم آنها ساده‌تر باشد. مسئلهٌ انگیختگی معنایی در اصطلاحات 
دارای اهمیت بسیاری است زیرا یادگیری و درک چیزی که انگیخته است ساده‌تر از چیزی 
است که قراردادی است. در این مقاله» نمونه‌هایی از فرهنگ سخن (انوری ۱۳۸۲) براساس این 
سه سازوکار شناختی تحلیل شدند. در ارتباط با استعاره, به عنوان نمونه» می‌توان مثشال شماره 
۳ را مطرح کرد که استعارة مفهومی آن «عصبانیت داغ است» می‌باشد و معنای دقیق‌تر آن» به 
نگاشت مفهومی «شدت داغ شلان شات: عضبانیت اسیت از بستکی کاود: درواقع تخاشتت از 


قلمرو مبداً (داغ) به قلمرو مقصد (عصبانیت) به همراه تناظرهایی بین عناصر مفهومی مبداً و 
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مقصد به وجود آمده است و همین موضوع موجب فهم قلمرو مقصد به کمک قلمرو مبداً شده 
است. از این رو به عنوان مثال با مراجعه به جدول شمارة (۱) درمی‌يابيم که چند قلمرو 
مفهومی مقصد (عذاب, شور و هیجان آشوب و ..) دارای یک قلمرو مفهومی مبداً ( آتش) 
هستند. پس به عنوان مثال می‌توان مفاهیم مجازی قلمرو مفهومی آتش را در بسته‌های استعاری 
به شکل غیرخطی در فرهنگ‌های لغت در نظر گرفت. به گونه‌ای که ارتباط این قلمروهای 
مفهومی به شکل خوشه‌ای ارائه شود. در ارتباط با مجاز مفهومی. در نمونة شماره ۲۰ نیز 
می‌توان گفت از عنصر مفهومی «دست» برای دسترسی به عنصر مفهومی «تسلط» که با آن 
مرخط استته اسشفاده قده‌است و انگیره سعایی آن اسفاده اسان از نت یرای کشرل و سلط 
تاقت یر ایاتت هه در ارقاط باداش قارف تین دی فال ۲۵ مقخفی شل که انکت ۸ 
معنایی در قلمرو مفهومی «کار بیهوده کردن» درنتيجه دانش مشترک افراد ایجاد شده است. 
بنابراین. با ذکر این نکته که امروزه در عصر فرهنگ‌های لغت الکترونیکی زندگی می‌کنيم که 
دیگر فضا عامل محدودکننده‌ای در فرهنگ‌نگاری محسوب نمی‌شود و براساس این 
سازوکارهای شناختی. نگارند گان به اين نتیجه رسیدند که با به‌کارگیری این شیوهة نوآورانه و 
داتش ان که مش یر نظربه می بافلیسا اشفا دم از او قتاع و از‌طریی ازاکه سهه‌های 
استعاری. مجازی و براساس دانش متعارف اهل زبان می‌توان چینش بهتری برای اصطلاحات 
در فرهنگ‌های لغت ارائه کرد و اکثر اصطلاحات را به شیوه غیرخطی به نگارش درآورد که 
هم اقتصادی باشد و هم تصور ساختار نظام مفهومی ما را سهولت بخشد و در امر زبان‌آموزی 
نیز درک و یادسپاری زبان‌آموزان را ساده‌تر کند. 

اما جر ارتباط با اخطلاحایت غیرانگدشی؛ که فهن .بش پراساس ساره مصاز و داتفن 
متعارف. قادر به مفهوم‌سازی برای آنها نیست و گاهی عملا بدون سابقةٌ فرهنگی یا 
تاریخی‌شان قابل فهم نیستند. می‌توان گفت که معنای این گونه اصطلاحات از طریق گزاره‌های 
زبانی غیرمجازی بیان می‌شود و ممکن است به یک تجربهةٌ فرهنگی یا تاربخی اشاره کند. پس 
ضمن در نظر داشتن اهمیت نظرية استعار؛ مفهومی لیکاف و جانسون و همچنین تأیید این 
مطلب که بسیاری از چیزهای انتزاعی درواقع می‌توانند از طریق استعاره‌ها درک شوند. می‌توان 
گفت که نه تنها مفاهیم اصطلاحات از طریق استعارة مفهومی ( مجاز مفهومی و دانش 


متعارف) درک می‌شوند. بلکه از طریق بخش غیرمجازی زبان نیز به وجود می‌آیند. پس 
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رویکرد شناختی درخصوص مفهوم اصطلاحات می‌تواند در درون یک نظرية کلی مطرح شود 
که خلق مفاهیم را هم از طریق بخش مجازی و هم از طریق بخش غیرمجازی زبان مجاز 
می‌داند. پس می‌توان گفت که جهان بدون سازوکارهای مجازی نیز قابل درک است. 

در امر زبانآموزی و نیز در فرایند فراگیری زبان اول. این گونه اصطلاحات باید آموزش 
داده شوند. پس درباب فرهنگ‌نگاری. می‌توان درخصوص ارائة معانی واحدهای واژگانی 
تفکیک قائل شد. به این معنا که ابتدا معانی اولية (تحت‌اللفظی) واحد واژگانی. سپس مفاهیم 
ثانوية (غیرتحت‌اللفظی) آن در ساخت‌های بزرگ‌تری به شکل اصطلاح و عبارات اصطلاحی؛ 
در قالب بسته‌های استعاری» مجازی و مبتنی بر دانش متعارف مطرح شوند و در نهایت مفاهیم 
غیرانگیزشی که از طریق گزاره‌های غیرمجازی زبان خلق می‌شوند. ارائه شوند. درحصوص 
بسته‌هایی که برمبنای این سه سازوکار شناختی هستند. صرف نظر از ترتیب الفبایی» مفاهیم 
اصطلاحات در آنهاء به شیوه‌ای غیرخطی به نگارش درآیند. ارائٌ غیرخطی و خوشه‌ای مفاهیم 
نشانگر این نکته است که یک قلمرو مفهومی مشترک قابل انطباق با چند قلمرو مفهومی 
متفاوت است. مثلاً هنگامی که چند قلمرو مفهومی (مقصد. مثل خشم. حرص, شور و هیجان 
و ..) برای یک قلمرو مفهومی مشترک (مبده مثل آتش) ارائه می‌شود انگیزش معنایی واحد 
واژگانی انگیخته ف منود و به بح آن. مفهوم‌سازی در ذهن صورت می‌گیرد و درنهایت درک و 
یادسپاری واحد واژگانی یا اصطلاح ساده‌تر می‌شود. همچنین باتوجه به الکترونیکی بودن 
فرهنگ‌ها می‌توان مفاهیم يا اصطلاحات مشابهی که در جای جای فرهنگ ذکر شده‌اند را در 


این بسته‌های مجازی به صورت ارجاع به یکدیگر مطرح کرد. 
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٩ ۰‏ ماگ و0 مامی ؟۵ الوه نصا که عز0.عامصام ت00 زنآمو۵://۵ظ -۱۳۱ 

وصنا نموم فصه رتم18۵ ۲۰۱۶(۰) .5 رتطاعیمن 2۳0 .7 ,160۷766565 ۳۲ 
0 0 . 0۱۲۱۱۵ زک ۵4 46 5۵۵۱۱۵۵ 7۲۵۷۲۹۲۵ 
۱۱۸۹ :0۳ ۳ ۳۷ ۷0 ۱۸۶۱ 
۷ ۱,۱۰۱۹۱۵۷ ۲۷,۱ ,۲6512/ع0 م2 /عطمع. عصتصه زمه//: وم 

0ص معوهماهن .رو ۲ ۲۷۵ ۷۵/۵۵ ۱۹۸۰۰ ,۱۷ مطمعصطامژ 0ص .0 م1 -۳۳ 


۰ 01622۵ ۵۶۴ روصت مهم 
۲۲۷۱۵ رک ۲۷۱ ک ۵۵۲۵ 0۱۱ ۲ ۳۲۵۵۵۵ 0۱۱۸۷۰ .0۰ ۴؟۵160,] ۳۴۶ 
,۰ )۱۲۵۱۷۵۲51 مموعنط) :صمل‌صمبا مصه ممهه‌اهن ۱۱۱۲۱۱۵۰ ۵00۱۵ ۱۵۷۵۵ 
0۲هام ۵۶ معط وتهتممصماممن) مط] (۱۹۹۳) .0 ,11011 -۳۵ 


6 :۲۱0826 هن .(صمتات0 ۲۳:۵) 1109 وه 0۲و۱۵ (.۵0) ص0۵ 
]۱۱2و .یاهع مو۱۵۲۵۵0 :9ص ۲۰۱۲۰۲۵۱ مور ,قوم۶ظ . الوصا 
۲.۶جره 0۲۷6[ وون) 

۱ .9 ۲۷۲۵ ۲۲۵ وتمبامم/۱۵ ,(۲۰۰۱۳) ,۱۷۲ رطمعصطامل فص .0 ,۲206 -۳۶ 
۰ 0۳۱۵220 0۴ ۷۵5 

۳۷ رل298280/]‎ 5: )۲۱۰۸۷( ۳۵۵۵۸۵۸0۵۵ 0 0۵۱۱۲۵ 6۲۵۵۱۱۵۲. ۷۵1 ۱۰ ۰ 
٩2010۲0 ۱/۲۷ ۵۲51/7 ۰ 

6۵ ۵۲۱۵6۰ .۹۲010۴09 ۱۹۱۶(۰) ۲۰ ,۷۷۵۹۵۷ تک بآ رع92 .6 006 -۳۸ 
2۱۱-۰ :۷۰ ,وو۳۳۵ الوه7ص 


سال خوازدهم. <توضیف اصطلاحات در فرهنگ‌هاین انس زبان فارسی و کاربرد آن هر فزهنگ‌نکاری ۶۱ 


ر ۱۵9 ولمم که رهم۲۵ موم ,(۲۰۱۲) 0 رصصفطه‌او) ۳۵ 
5۹۳-۰ 800۰ 9 0 
۷ ۲/۵۵4 ۳۱۵۵0۲۰ /ومص0معممتور 0۲۵/01 :۰۵۱2۲۵16 1۳/۱۸۷۱۷ 

6 :060۳0/7۳۰ صا علز۱۷۵ 1 از ناه ممتامعی ص ق۳۷۵1 ۳۲۲ ۲۰۱۲۲(۰) ,۸۲ ,لام -۴۰ 
٩ ۰‏ 1 لهعتامتممطا فمتاممه مه امرههمم0 ۱۵ ممعاهها مرتطعممتامام رقومصتا 
۱۵۱۵0۵ ۱۱۲۵۵ 15۳ عازن دو۳۲۵6۵۵۵ ,(5۰ظ) صهویاز:۲0 ۱۷۰ .1 عک ۵10ز۳ 
۷-۰ .00 .2012 ۱/1/42 07۵۲55 


۰ (2021) ۱۷۵۱۳۵۵۳22 ۵۵۳۵۱ ۱۷0.3 بآمیو مر جاعهاهزظ عمجم هبلک ونان ۵1و 


0 92۵60 165 200 ۱۱6۵۵۵۵۲۱6۵ صهزو۵ دز مصمتل] ۵ «مت)مننوع رز 
۱۷ 


۲ محتم‌دام۸ طعو۲ز رد۳ 
۲ ۱۱2۵۱۵۱ روم[ ۱۵ ره ۸220 ماصصهاو۱ رناوننعصشا ۵۶ اصم0تاوه طاطاظ 
1۳9 


۸۵ ۱۷۲0۵6۵1۵ 56۷۵۵0 
۴ 6۱۲2 ] ووع۹)00۱ احس)ایت 280 ممز)تصمصصه ۲۱ ۲۵ ما۲8 
۸۲۵ مصنل ص۵0 00۱) 
۵ ۱۵۲۱۳۱۱ ۸۵۱۱ 
۲ ۵۱۲2۳ ] )نمهب نصا توملا مضه ۳2 
۸۵۲ ۲۱۵۲2۵۲ 
۵۷۵۹/۷ ۱۷۱۵0۵2۸۲۵۵ )ه۱2۲0۱ وماصون موم ۱۱۲۵۵۲۵۲۵ 2۵0 موم عصصنا مولوره۴ 
۲ 6۱۲211 ]1 


(1 ۳ ۹: ۱/۶ 


(1 


اون 0۶ وملممنا120600 مصا مه فبیل مه ومتمممتامن متصمتامعه ۵1 وممرمم همجن فص ۱۱۳/1 
عناوم وا طمهمممرع . 0و9 معط مضه متاصهممی . وه ووه‌تتهطمتامنل . صقاوزعظ 
۶ ۷۷۵۷ ما و1۶ ۱۵06۵8 صز فصماطامتص همجمج فص ۵ مور .1۵0۵۵ 
60 10 15 رتاو فص ۵۶ وومجربتامر ۲1۳ ,عصمتووعتمه متاقصطم101 4ج فحصمئل1 مهصاعصهنه 
فص و7عتط20 10 ۷۷۵۵۰ 118۵2۲-م۵ه ۵ صد کمتتهصمتام صا فصم1قفمزم0ره متاهصصمت10 4صیج فمصمتل1 
2 1۶ 10 ۳۲۵۷ :0۲۵۵۵960 ۱/۵6 طمتاومنان مهموع۲ هصاه« ما1۵ فص یبای فص ۵۶ فوومرتتامر 
0 مصصمنلد متط ری موه وه تقمصتا مه تفمت0اهمامطاموراج آهناونه فص صقطا قطان ز۱۷ 
عتاوت0وع جرن 0عقهه رفتطا م0 10 (فمتتهممتاعنل صد 0ماصمومتهر مج فممتووم000۲ 101082160 
عچه ماو مقاومعصهه فا 24 طمهمتووه ‏ ممتاصمصصهو ۵تاتصومع. 0صیج . 0مطامحظر. ما22 
فص ,۱۳۵۵7۲۱۵026 امممتاموومی 4ص رووممامصر. اهنتامممومن . رتمطامرمامصر. اهتتامممعصهع 
کاناوع؟ مط1 ,دهاز وتو هی صم 0عامجه ماه معط 0مصتصصنقن وتمطاننه 
40 ر0010027168 ط قمیرمها متصرروممامصه مرج متزمام‌هامصه مصتامهومت بوطا تقطا 120102060 
و ۱۷۵۲ ۱۵-11002۲ 2 رقتملهومد مممنامصه۱ فطع ۵۶ 1۵77۱602 آهطمتامهبجمع مه رم 00قه 
6 ۰0۱914 کمومت10 اه ام باظ .عاصماهتناوه تفص صرح فمومتع1 موه 1۵۲ 0۳۵0۵۵98 مه 
2 
فص 0۶ ته 300-10202070 مطا طهنامتطا مقصه میج فعصمتل1 مصصرمی وفنهعع ر180۲71602 

۰ 20217760 و۵ 0انامع 4ص2 ممهباعطصع1 


نومه رتمطامرماه امنامممصمن رومتامممو ماتصومن ۱۵۵۵8 1۵۲۱۷۵۹۵۵۰ 
0 ,۱۷۲۵۲00/۲ 


مه 0مط2 رم وامها2 -۱ 


